
 

  سرمايه داری فاشيستی
 بار ديگر بر سر مردم جهان سايه گسترده

 ی باقرخسرو برگردان -وگانفي زیگناد
 

داری  رمايهدر غرب و در محافل بسياری از روشنفکران سخن بر سر اين است که ماهيتِ س
کاملاً دگرگون شده » جهانی شدن«ی  آغاز قرن بيست و يکم به ويژه پس از آغاز مرحلهدر 
داری ماهيت استثمارگر و غارتگر خود را از دست داده، به  شود که سرمايه فته میگ. است

گويند اگر  می. سوی انسان، رفع نيازهای او و بهبود وضع عمومی خلق گرايش يافته است
به نظر . شود داری بيفکنيد، همه چيز روشن می نگاهی به زندگی مردم در کشورهای سرمايه

داری سر برخواهد آورد و  بايی پيشه کنيم؛ سيمای انسانی سرمايهاينان، اگر کمی صبر و شکي
 .ها در رفاه کامل خواهند زيست گاه تمام انسان آن
 

های خودش در اوايل  داری امروز را با معيارها و شاخص واقعيت اين است که اگر سرمايه
ی گذشته دار داری امروز، سرمايه شويم که سرمايه قرن نوزدهم بررسی کنيم؛ متقاعد می

 اما چرا؟. نيست
 

يکی : داری وجود دارد سالار، دو نوع سرمايه های سرمايه لنين معتقد بود که در تمام نظام
 ١٩١١ای به تاريخ سوم ژانويه  او اين مطلب را در نامه. رحم بين و ديگری خشن و بی واقع

ی همه  و توسعهداری در رشد  نابودی سرمايه«. به ماکسيم گورکی، با دقت توضيح داده است
ها و  وجه خواستار محدوديت و ممنوعيت تراست هيچ ها به مارکسيست. ی آن نهفته است جانبه

و » خومياکف«بگذاريد . رود هر کسی راه خود را می. روابط بازرگانی فراملی نيستند
. بگذاريد لياخوف را به ايران اعزام کنند. شرکايش تمام ايران را با خطوط راه آهن بپوشانند

اما . اين کار اوست. کند بندد و از خود دفاع می بلعد، راه تنفس را می خورد، می سرمايه می
المللی  های بين مبارزه ما عليه سياست. ها هم آگاه کردن کارگران است ی ما مارکسيست وظيفه

وجه سد راه تکامل  ها، به هيچ استثمارگران، سازماندهی پرولتاريا و دفاع از آزادی آن
داری را به اتخاذ  چرا چون سرمايه. کند برعکس تکامل آن را تسريع می. داری نيست يهسرما
داری متفاوت  داری با سرمايه سرمايه. کند تری وادار می رفته تر و پيش های متمدنانه روش
های  طلب های افراطی، سلطنت از نوع راست(داری خشن و عقب افتاده  يکی سرمايه. است

. بين و دموکرات داری واقع و ديگری سرمايه)  افراطیِ اوايل قرن بيستمگرايانِ مذهبی و ملی
از يک طرف : دهد المللی، سرمايه را از دو طرف تحت فشار قرار می پرولتاريای بين

کند و از  بين و دموکرات تبديل می داری واقع داری خشن و عقب افتاده را به سرمايه سرمايه
اکنون در اروپای  هم. دهد  را به سوسياليسم تغيير می»دموکرات«داری  طرف ديگر سرمايه

افتاده از بين رفته و جای خود را به  داری خشن و عقب غربی ديگر تقريباً سرمايه
افتاده از  داری خشن و عقب درعوض سرمايه. بين و دموکرات داده است داری واقع سرمايه

های  قلاب روسيه و ديگر انقلابهدف ان. انگليس و فرانسه به روسيه و آسيا کوچ کرده است
. است» دموکرات«داری  افتاده و تبديل آن به سرمايه داری خشن و عقب آسيا نابودی سرمايه

دنيا آمده، قادر به حرکت و ببين نوزادی است که دير  ری واقعدا اما مسأله اين است که سرمايه
 ». و دير يا زود نابود خواهد شدپويايی نيست

 



 

ی  طور کلی ارزش خود را حفظ کرده است، اما درباره تا کنون هم بهگرچه، سخن لنين 
توان از شکل معينی در اين  نمی. تر سخنی به ميان آمده است چگونگی تحول مورد نظر او کم

 .بروز اشکال متفاوت کاملاً طبيعی است. روند سخن گفت
 

شود که  می» متمدن«در ق ی مهمی که بايد خاطرنشان کنيم اين است که سرمايه آن اولين نکته
شدنِ » متمدن«ی  کشان برآن تحميل کرده است يعنی درجه مبارزه و مقاومتِ زحمت

خاطر عدالت و آزادی مربوط  کشان عليه سرمايه و به ی زحمت داری به ميزان مبارزه سرمايه
ترين  رفته داری، تنها در پيش در جهانی شدنِ سرمايه» سيمای انسانی«که  دوم اين. است
های  ترين شيوه ترين و غير انسانی دهد و در عوض شديد داری، رخ می شورهای سرمايهک

باری در . يابد استثمار از اين کشورها به سوی کشورهای وابسته و مستعمره انتقال می
دهد و  رفته است که سرمايه خود را تا حدی با شرايط تطبيق می داری پيش کشورهای سرمايه

ی کارگر از خود انعطاف و نرمش نشان  های طبقه بر خواستبه صورت ملموسی در برا
ی نخست، برای تأمينِ منافع سرمايه  خواهی که در درجه اين اقدام نيز، نه از سر نيک. دهد می

ی  وجه از تمايل و علاقه نبايد فراموش کرد که اين اصلاحات به هيچ. گيرد صورت می
 .خيزد داری برنمی سرمايه

 
رفته، پيروزی انقلاب اکتبر روسيه و  داریِ کشورهای پيش تغيير سرمايهترين عامل در  مهم

. کشان در راه کسب حقوق اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود بود ی زحمت ی قهرمانانه مبارزه
های خلق قرار گرفته بود، دو راه در  ی رو به گسترش توده داری که در برابر مبارزه سرمايه

طور مشخص، از دوران بحرانِ جا ب در اين. کار گرفت  هم بهراپيش رو داشت و هر دو راه 
از يک طرف .  ميان استدری سی سخن  ی بيست و آغاز دهه ههاقتصادی جهان در پايان د

را مطرح » ی نوين معامله«آمريکای تحت رهبری روزولت، استراتژی جديدی تحت عنوان 
تهاجم نظامی خود » نظم نوين «کرد و از طرف ديگر آلمان تحت رهبری هيتلر، برای تحميل

 .را در سراسر اروپا آغاز کرد
 

اگر چه در شکل و روش اين دو راه، تفاوت وجود داشت؛ اما از نظر مضمون، به ميزان 
ها، در واقع واکنش دنيای سرمايه در برابر  هر دوی اين روش. زيادی هر دو يکی بودند

هدف هر دو . از پيروزی انقلاب اکتبر بودتغييراتِ بنيادين در مناسبات کار و سرمايه، پس 
، راه  روزولت.شيوه، تقويت نقش دولت سرمايه سالار و تحکيم موقعيت سرمايه بود

هم . که هيتلر به زور متوسل شد کشان را در پيش گرفت؛ درحالی زيستی با زحمتهم
دند، در دا ی کارگرِ خود انعطاف نشان می که نسبت به طبقه ، درحالیهيتلرروزولت و هم 

در هر دو . کردند می» جبران«تر آن راه را  کشورهای ديگر با استثمار شديدتر و خشن
ها، تنها در روش اعمال اين  شد؛ و تفاوت آن روش، تسلط امپرياليستی بر جهان تعقيب می

با پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی و تغيير شديد در تناسب نيروی کار و . تسلط بود
اتحاد شوروی با سهم عظيم خود در . داری خارج شد ار عمل از دست سرمايهسرمايه، ابتک

داری را با شکست مواجه کرد و به  ی فاشيستی سرمايه پيروزی بر آلمان فاشيستی، گزينه
اتحاد شوروی با پيروزی بر فاشيسم، برای . داری، ياری رساند بينِ سرمايه پيروزی بخش واقع

بنابراين .  بر روند تاريخ جهان اثر گذاشت-روزی انقلاب اکتبربار با پي  نخستين-بار دومين
وجه به  خود گرفت؛ به هيچ داری در برخی از کشورها، سيمای انسانی به که سرمايه اين

اين سوسياليسم بود که با برانگيختنِ . داری ارتباطی ندارد های سرمايه امکانات و شايستگی
يه و تبديل جنبش مبارزاتی سراسر جهان به کشان به مقاومت عليه حاکميت سرما زحمت
داری، سرمايه را به عقب راند  ی سرمايه ای اقتصادی، سياسی و فرهنگی در مقابل گزينه وزنه

 .به خود بگيرد» سيمای انسانی«کرد تا » وادار«هايی از جهان، آن را   و در بخش



 

 
ه ضعيف شده است؛ بار ی سرماي کشان در برابر وزنه ی مقاومت زحمت اما امروز که وزنه

تهاجم رو . کوشد تا کاملاً برخيزد  سربرآورده است و میداری فاشيستی، ی سرمايه گزينهديگر 
چه  آن. به تزايد امپرياليسم جهانی در سياست و اقتصاد، از پيدايش شرايط نوين حکايت دارد

های اصلی   گرايش لنينيستی از-کند، که تجزيه و تحليلِ کلاسيک مارکسيستی گفتيم، ثابت می
ی لنين  با انطباق خلاق نظريه. داری، به هيچ عنوان قديمی و منسوخ نشده است تکامل سرمايه

امپرياليستی را مورد بررسی » جهانی شدن«توان مضمون  بر شرايط کنونی سرمايه، می
 .های درونی آن را کشف کرد مندی قرار داد و قانون

 
 پنج ويژگی، )١٩١۶(» داری ی سرمايه ترين مرحلهامپرياليسم، بالا«لنين در کتاب خود 

 - ٢.  تمرکز توليد و رشد انحصارات-١: اصلی و بنيادين امپرياليسم را برشمرده است
 افزايش -٣. ی مالی ی صنعتی و پيدايش سرمايه ی بانکی و سرمايه آميختن سرمايه درهم

ای امپرياليستی و آغاز ه  تقسيم جهان ميان قدرت-۴. اهميت صدور سرمايه به صدور کالا
داری در اين مرحله از   فاسد و انگل بودن سرمايه-۵. ای ديگر برای باز تقسيم آن مبارزه

 .تکامل خود
 

 :کنيم اکنون اين پنج ويژگی را با توجه به شرايط کنونی جهان بررسی می
 
وند آور صنايع و ر پيشرفت سرسام«: نويسد لنين می:  تمرکز توليد و رشد انحصارات-١

شوند، از  تر می های بزرگی که هر روز بزرگ انگيزِ تمرکز توليد در کارخانه سريع و حيرت
يابيم که در قرن بيستم، اين روند در   با کمی دقت درمی.های امپرياليسم است ترين ويژگی ممه

. انگيزی به خود گرفته است داری تشديد شده و هم اکنون ابعاد بسيار حيرت دنيای سرمايه
اند، باز  رسيد به حداکثر رشد خود دست يافته ترين انحصارهای جهانی که به نظر می گبزر

های اخير، روند تمرکز  در دهه. شوند تر می دهند و باز هم بزرگ هم به رشد خود ادامه می
در اين راستا، . ی نوينی دست يافته است توليد و رشد انحصارات از نظر کيفی به مرحله

های  اند که سياست و اقتصاد دولت ی از چنان قدرت سياسی برخوردار شدههای فرا مليت شرکت
هستند که حقوق » ها شرکت«در واقع، اين نوع . اند الشعاع خود قرار داده ملی را کاملاً تحت

کنند و ساختارهای اعمال قدرت خود را تحت پوشش  الملل را تعريف و اجرا می بين
های  کوشند با ترفندهای متفاوت در سازمان  و میدهند سازمان می» نيروهای حافظ صلح«
» نظم نوين جهانی«. کند اين روند، کليتِ نظام سياسی جهان را تهديد می. المللی نفوذ کنند بين

کند، وجود کشورهای مستقل با  که ايجادِ ساختار مديريتی نوينی را در سطح جهان دنبال می
داند و ضمن رد حق حاکميت  تجارت آزاد میها را مانع  مرزهای معين و مناقشات ميان آن

در نظم نوين جهانی، دنيا . کند داران جهان را تعقيب می ها، حاکميت مديران و بانک آن
 - های عظيم اقتصادی اين شرکت. شود های فرامليتیِ عظيم تعريف می براساسِ منافع شرکت

و مفاهيمی » ز مد افتادها«اصطلاح  های به جهانند که دولت» سروران«ی کوچک  مالی، دايره
را از گردونه » های فرهنگی و تاريخی ويژگی«و » حاکميت ملی«، »استقلال ملی«چون 

 .کنند خارج می
 
اکنون جهان شاهد آن  آن چه هم«: نويسد ی پرنفوذ فرانسوی، می روزنامه» لوموند ديپلماتيک«

ترين نقاط جهان را  دهدور افتا» جهانی شدن«. داری است عيار سرمايه است؛ انقلاب تمام
جهان .  های سياسی گوناگون، اهميتی قايل نيست ها و رژيم نوردد و برای استقلال دولت درمی

تدريج جايگزين نظام اين روند ب. کند ای را تجربه می ی کشورگشايی، دوران تازه در عرصه
ا نيستند برخلاف دوران گذشته، در دوران حاضر، اين کشوره. مستعمراتی پيشين خواهد شد



 

های بسيار  های معين و بسيار قدرتمند مالی و شرکت که فاتح و پيروزمندند، بلکه اين گروه
تاريخ جهان هرگز . زنند ، سرنوشت جهان را رغم می»فاتح«عنوان  اند که به عظيم صنعتی

 .هايی چنين کوچک، اما چنين قدرتمند را به خود نديده است گروه
 
لنين : ی مالی رمايهی صنعتی و پيدايش س بانکی و سرمايهی  آميختنِ سرمايه  درهم-٢
يابد و سرمايه در دستان گروه کوچکی  تدريج که معاملات بانکی گسترش میب: نويسد می

گری را رها کرده، به صاحبان پر قدرت  ی واسطه ها، نقش ساده شود؛ بانک متمرکز می
داران و کارفرمايان  ی پولی سرمايه ها، تقريباً تمام سرمايه اين. شوند انحصارها تبديل می

کوچک و بخش اعظم وسايل توليد و منابع مواد خام در يک کشور يا چندين کشور را در 
های ساده به صاحبان  در اين روند، گروه زيادی از اين واسطه. گيرند اختيار خود می

ار آن به ی و گذدار اين روند، يکی از مراحل تکامل سرمايه. شوند انحصارها تبديل می
داری  سرمايه» جهانی شدنِ«های  ترين گرايش جا، لنين يکی از مهم  در اين».امپرياليسم است
ی توليدی و صنعتی را  تدريج سرمايهی مالی ب يعنی، سرمايه. رده استبينی ک امروز را پيش

 ها در تنظيم امور مالی اقتصاد جهان، در قرن گذشته، نفوذ بانک. کشد به زير يوغ خود می
های  حال با پيدايش کامپيوتر و گسترش شبکه درعين. تری يافته است هر دم افزايش بيش

های فعاليت بشری  کننده در تمام بخش ی بورس به عاملی تعيين اطلاعاتی جهانی، سرمايه
های اخير، روند جهانی شدن امپرياليستی بازارهای مالی باز هم شتاب  تبديل شده و در سال

 .رفته استخود گ تری به بيش
 

های ارز،  ديگر دارند و نوسان نرخ امروزه بازارهای بورس کشورها، ارتباط تنگاتنگی با يک
در آغاز اين . گذارد بهره و سهام در بازار بورس يک کشور در کشورهای ديگر هم تأثير می

از نظر کيفی، وارد » های فرامليتی تمرکز توليد در شرکت«چون ويژگیِ رن، اين ويژگی همق
 ی کالايی، به ويژگی اين مرحله اين است که پول با دور زدنِ مرحله. ی نوينی شد مرحله

های رقيبِ درونِ اين بازارهای مالی و معاملات ارزی  بندیگروه. بازتوليد خود پرداخته است
 .اند برشتاب اين روند افزوده

 
داری که   سرمايهويژگی«: نويسد لنين می:  افزايش اهميت صدور سرمايه به صدور کالا-٣

اما ويژگی امپرياليسم که در . در آن رقابت آزاد، قانون نخستين بازار است؛ صدور کالاست
ی سرمايه، امکان  برای کشورهای صادرکننده. آن انحصارها حاکمند؛ صدور سرمايه است

ی مالی و  های دوران حاکميت سرمايه  که چگونگی آن را ويژگی-کسب منافع خاص
داری امپرياليستی در   اين ويژگی سرمايه. همواره وجود دارد-کند ص می مشخانحصارها

اقتصاد، صدور سرمايه » جهانی شدن«با .  تغيير محسوسی نکرده است١٩١۶مقايسه با سال 
ترين  های فراملی بيش پيش از دوران جهانی شدن هم، شرکت. ای پيدا کرده است ابعاد تازه

ی مالی جهان، انتقال  امروزه، در شبکه. آورند  میدست سود خود را از صدور سرمايه به
با . گيرد ی ديگر تنها در چند دقيقه صورت می های مالی عظيم از يک قاره به قاره سرمايه

ی هنگفتی را در سراسر ها توان به سادگی سرمايه رسانی، می های اطلاع امکانات کنونی شبکه
ترها دورتر از صاحبان خود، درآمد کسب ها معمولاً کيلوم اين سرمايه. جا کردب جهان جا

 .کنند می
 

اگر با . داری حاکم است ی سرمايه حال، حتی براين وضعيت آشفته هم ، قوانين ويژه با اين
ی اول چه  منطق لنينی، به اين پرسش پاسخ دهيم که صادرکنندگان امروزی سرمايه، در درجه

 . کشف کنيمتوانيم قوانين آن را کنند، می منافعی را تعقيب می
 



 

کردند، که در  در دوران حکومت شوروی، بسياری از اقتصاددانان بر اين نکته تأکيد می
شود؛ اين هدف را دنبال  های فراملی صادر می ای که توسط شرکت های اخير، سرمايه دهه
المللی کار با کيفيت جديد را پديد  ترين زمان، يک الگوی جهانی تقسيم بين کند که در کوتاه می
در شرايط حاضر، . ای به خود گرفت پس از نابودی شوروی، اين روند شتاب فزاينده. آورد

. ترين ويژگی اين الگو، تقسيم جهان به مناطق مختلف است کاملاً مشخص است که مهم
اين کلان . گيرد داری و ژاپن را دربر می ی سرمايه ی اول، کشورهای بسيار پيشرفته منطقه

. های قدرت و مديريت را در خود متمرکز کرده است ترين ارگان شهر امپرياليستی، مهم
داری و نظم نوين جهانی، در کتاب  پردازان جهانی شدنِ سرمايه ترين نظريه از مهم» آتالی.ج«

معتقد است که » رفته بسيار پيش«با ارزيابی اين کلان شهر با عنوان » مرزهای افق«خود، 
جا  شود، زيرا پول در آن ترل آن قرار دارد، تعريف میدر آن، قدرت به نسبت پولی که در کن

نظرآ تالی، در نظم نوين جهانی، حق تابعيت اين  به. شود تنها معيار کسب قدرت تبديل می به
در اين کلان . شود ترين دارايی و کالايی بسيار ارزشمند تبديل می کلان شهر، به پرُ ارزش

بخش . عظيمی از کالا و خدمات عرضه شودشهر، به دليل مصرف بسيار بالا، بايد حجم 
 .شود رفته و فنی صنعت، در اين کلان شهر مستقر می بسيار پيش

 
کنند و از صنعت مونتاژ  گيرد که مواد خام را تأمين می ی دوم کشورهايی را دربرمی منطقه

ی  ی اول است و منطقه ی اين منطقه، تضمين کيفيت زندگی در منطقه وظيفه. برخوردارند
گيرد که از نظر اقتصادی، دورنمايی  م در تقسيم کار جهانی، کشورهايی را دربر میسو

ی  منطقه. کنند ها تعقيب نمی زيرا کشورهای گروه اول منافع مالی قابل توجهی را در آن.ندارند
 .شرط آن که برای نظم نوين جهانی مزاحمتی ايجاد نکند حال خود رها خواهد شد، به سوم به

 
کند، خطر مردم فقيری است که  ان اين الگو، خطری که ثبات جهان را تهديد مینظر طراح به

پردازان، برای رفع اين  ی اين نظريه عقيده به. اند ی سوم تبعيد شده در واقع به کشورهای منطقه
بنابراين تمام .  نياز استحاکميت اقتدارگرای ديکتاتور در مقياس جهانیمزاحمت، به يک 

سرمايه در شرايط حاضر، بر اين محور قرار دارد که به صورت کوشش صادرکنندگان 
المللی را به اجرا  دست گيرند و الگوی جديد تقسيم کار بين خزنده، کنترل اقتصاد جهان را به

 .درآورند
 

امروزه، صدور سرمايه را . ی صدور سرمايه به روسيه را درنظر بگيريد نمونه
وجود  ينِ خوشی دارد؛ اما تغييری در مضمون آن بهنامند، که طن می» گذاری خارجی سرمايه«

های اقتصادی  آورد؛ در کدام يک از بخش اما غرب اين سرمايه را از کجا می. آورد نمی
 کند؟ هايی را تعقيب می اندازد و چه هدف روسيه به کار می

 
 های گذاری در بخش اگر اين سرمايه. گذاری خارجی به خودی خود، چيز بدی نيست سرمايه

اما واقعيت چيز . توان از آن استقبال کرد کار گرفته شود، حتا می واقعی اقتصادی کشور به
ای  های اقتصادی توان بخش غرب، اکنون می» گذاری سرمايه«ده سال پس از . ديگری است

 .ها فعال است با دقت مشاهده کرد گذاری در آن را که اين سرمايه
 

روسيه، در بازارهای مالی بورس صورت گرفته گذاری غرب در  بخش اصلی سرمايه: الف
. انگيز است اند، حتا در مقياس غرب، حيرت ای را که در اين بخش فعال کرده سرمايه. است

ی دولتی کوتاه  برداران، يعنی بخش اوراق قرضه  گذاران غربی در هرم کلاه سهم سرمايه
گذاران هم عبارت بودند  ه ميليارد دلار بوده است و سرماي٧٠ در حدود ١٩٩٨مدت در سال 

گذارانی از اين  مانهاتان، سولومون برادزر و سرمايه دويچه بانک آلمان، بانک چيس: از





 

 را نه کسی حاکمان اقتصادی جهانچه در اين روند، بسيار خطرناک است، اين است که  آن
ظاهر مسئوليتی  شناسد و چون به ها را نمی کسی آن. منصوب و نه کسی انتخاب کرده است

دهند تا  جامعه ارايه نمی ای به ان پنهان، برنامهاين حاکم. گوی کسی هم نيستند ندارند، پاسخ
 .ها را آشکار کرد های واقعی آن بتوان برمبنای آن، هدف

 
امپرياليسم : نويسد لنين می: داری در اين مرحله از تکامل خود  فاسد و انگل بودن سرمايه-۵

ر در چند  ميليارد فرانک اوراق بهادا١۵٠ تا ١٠٠ی مالی؛  کران سرمايه يعنی انباشت بی
که از  خواران، کسانی انگيز طبقه يا قشر نزول اين است منشاء رشد حيرت. کشور خاص جهان

ترين  صدور سرمايه که از مهم. ای ندارند آسايی حرفه کنند و جز تن بازی زندگی می راه سفته
خواران را بيش از پيش، از روند توليد دور  های اقتصاد امپرياليستی است، اين نزول بخش
 به کنند، جای توليد از قِبَلِ استعمار ديگر کشورها، گذران می کند و کشورهايی را که به می

 ».کند جوامعی انگلی تبديل می
 
اقتصاددان انگليسی و از نخستين پژوهندگان دوران امپرياليسم، صد سال » هابسون. ج«

عظم کشورهای اروپای بخش ا«: کند گونه تشريح می انداز تکامل امپرياليسم را اين پيش، چشم
» ويرا ری«اکنون از آن برخوردارند؛  غربی، سيمايی خواهند داشت که برخی از کشورها، هم

ی  طور عمده به يک شهر توريستی ويژه در جنوب انگليس را در نظر بگيريد که به
در اين شهر، گروه اندکی از اشراف . داران ايتاليا و سوييس تبديل شده است سرمايه
راه گروه مآورند، ه دست می ه به خاوردور بهار که سود خود را از صدور سرمايد سرمايه

 صنايع حمل و نقل و ای و بازرگانان که از استثمار کارگران قابل توجهی از کارمندان حرفه
های اصلی صنعت از بين  شاخه. کنند برند؛ سرنوشت شهر را تعيين می  بهره میکارکنان ديگر

غذايی و محصولات ديگر، مانند باج و خراج از آسيا و آفريقا، به اروپا رود و انبوه مواد  می
کند؛ بلکه عادت به  پيشرفت تمدن بشر، کمکی نمی اما اين نوع زندگی، به. شود سرازير می

آيد که در  وجود می اين طريق جهانی به به. دهد ها گسترش می زندگی انگلی را در اين جامعه
ی صنعتی، از کشورهای آسيايی و آفريقايی خراج   پيشرفتهآن، طبقات فرادستِ کشورهای

گزاران را استخدام  ستانند و به کمک آن، گروه  بزرگی از کارمندان و خدمت هنگفتی می
ها مشارکت در روندِ توليدِ کشاورزی يا صنعتی نيست، بلکه ارايه  ی آن کنند که وظيفه می

 و کنترل اشرافيت نوينی است که کارش ی دوم، تحت نظارت خدمات يا کار در صنايع درجه
 ».صدور سرمايه است

 
گاه از دقت و  اگر درنظر بگيريم که از زمان نوشتن اين سخنان، صد سال گذشته است، آن

درعين حال، اين سخنان بيانگر آن است که از صد سال . شويم زده می نگری آن شگفت آينده
بينی  وجود نيامده، و درواقع پيش امپرياليسم بهای در روند تکامل  گذشته تا کنون، تغيير کيفی

 .لباس واقعيت پوشيده است» هابسون«
 

سود خود تضمين  جانبه را به ی اول جهان، امتيازهای يک سازوکارِ معينی که در آن منطقه
ی  شود؛ ساز و کارِ ويژه تر می های دوم و سوم، فربه و فربه کند و از جيبِ منطقه می

 .امپرياليسم است
 

واقعيت اين است که تمرکزِ سرمايه و انحصاری شدن آن رقابتِ آزاد در بخش توليد کلان را 
های  نامِ دولت که نظام اقتصاد جهانی، مانعی بويژگی امروز جهان اين است. برد از بين می

ی کشورها زير چترِ نظامِ جهان  همه. دارد ملی را از سرِ راهِ حرکتِ آزادِ سرمايه برمی
به اين ترتيب، يک سازمان . کند المللی پول را اداره می گيرند که صندوق بين رمیگستری قرا



 

مند  مندانِ اقتصادی بهره شود که از آن فقط قدرت بورکراتيک اقتصادی، برجهان تحميل می
تک کشورها را تعيين  تنها سياستِ بازارهای جهانی، بلکه تک اين سازمان، نه. شوند می
جهانیِ جهانِ امپرياليستی مناطق دوم و سوم، تنها برای رفع نيازهای در اين نظامِ . کند می

داری نخواهد  در اين جهان، خبری از رقابت آزادِ سرمايه. ی اول است که وجود دارند منطقه
 .بود
 

در کشورهای اصلی امپرياليستی، يعنی آمريکا، ژاپن و ديگر کشورهای گروهِ هفت، روندِ 
رو تدابير و  از اين. لازمِ کنترلِ دولتی بر روند توليد، ادامه داردتمرکزگرايی و سازوکارهای 

های بلند مدت تنظيم  های تکنولوژيکی و بودجه بندی های مختلف از جمله برنامه ريزی اقدام
تکِ اين کشورها در شرايط نوينِ  ها، تضمين موقعيتِ ممتازِ تک شود که هدف آن می

آوری، مانند  ی علمی و فن رفته های بسيار پيش در بخش. های علمی و فنی است پيشرفت
صنعتِ هواپيما سازی، تکنولوژی موشکی و فضايی، ارتباطاتِ راه دور، انرژی اتمی و 

کند؛ ديگر امکانِ  ای در پيشرفتِ اقتصادی جهان ايفا می غيره که امروزه، نقش تعيين کننده
های بسيار   واقع، در بخشدر. هيچ نوع رقابت آزاد ميان صاحبان سرمايه وجود ندارد

ی اقتصادی، گرايش به تمرکز کلانِ سرمايه، قدرت دولتی و مغزهای انديشمندان،  رفته پيش
 .رسد نظر می در چنان سطحی قرار دارد که سخن گفتن از بازار آزاد، مسخره به

 
جالب آن که، در همين حال، يک الگوی ماوراء ليبرال که بنا بر سرشتش هرج ومرج طلب 

ی حاکم  شود تا به اين وسيله، برنظام ناعادلانه های ديگر جهان تحميل می بخش ت، بهاس
. راند، سرپوش گذاشته شود برجهان که در آن، يک منطقه، مناطقِ ديگر را به حاشيه می

بازار آزاد، ديگر اصل طبيعی و لازم برای تکامل اقتصادی، نيست؛ بلکه ابزاری ويژه در 
در مقياسِ . اول برای استثمارِ کشورهای مناطقِ دوم و سوم استی  دست کشورهای منطقه

ی  از بُعد نظری، بازار جايی است که در آن مبادله. جهان، کارکردِ بازار دگرگون شده است
 .های نابرابر است گيرد؛ اما در جهان امپرياليستی، بازار محلِ مبادله پاياپای صورت می

 
امپرياليسم روابطِ . گذارد گی انگلی خود را به نمايش میجاست که امپرياليسم، ويژ درست اين

صورت مصنوعی زنده   پولِ بازار را که از نظر عينی، دوران آن خاتمه يافته است، به-کالا
به اين . شود دارد و به اين وسيله در واقع به مانعی در راه پيشرفتِ اجتماعی تبديل می نگه می

ناميد؛ بار  داری طفيلی و فاسد می ياليسم که آن را سرمايهی امپر ی لنين درباره ترتيب، نظريه
سخن از گنديدگیِ اقتصادیِ . پندارند ها، اين سخن ما را مسخره می بعضی. شود ديگر تأييد می

آور نيست؟  کند، خنده داری در حالی که تب مصرف در کشورهای غربی بيداد می سرمايه
ی توليدی انسان تبديل شده ی در راه تکامل نيروهاکوشيم تا ثابت کنيم که سرمايه، به مانع می
پردازند،  ها را می دانند که انحصارها گاهی حق ثبتِ بعضی اکتشاف طور مثال همه میب . است

ها در توليد استفاده کنند؛ بلکه برعکس برای آن که اگر آن کشفِ معين  نه برای آن که از آن
 گرفت؛ هرگز در روند توليد مورد استفاده به دلايلی با سودورزی سرمايه در تناقض قرار

خورند؛ بلکه  ها در انبارها خاک می ولی مشکل فقط اين نيست که اين کشف. قرار نگيرد
های ديگر را با  آور، جستجو برای تکامل نيروهای توليدی در عرصه فضای مصرفِ سرسام

 سرمايه، کالايی فاقد .علتِ اين پديده، در سرشتِ سرمايه نهفته است. سازد مانع روبرو می
سرمايه غير از رشد کمی و خطی نوع ديگری . کميت تنها کيفيتِ سرمايه است. کيفيت است

يک ميليون دلار خوب است، يک ميليارد دلار بهتر و يک تريليون باز . شناسد از رشد را نمی
 ...هم بهتر و

 



 

کند، در پنج قرن  میداری که هم اکنون بر بخش عظيمی از کره زمين حکومت  نظام سرمايه
های بنيادين  حاکميت خود، از نظر شکل، تغييراتِ بسياری کرده است؛ ولی سرشت و ويژگی

 .گونه دگرگونی نشده است آن دچار هيچ
 

چنان با همان شکل مشخص  طور کلی، به مثابه پيش شرطِ طبيعی حيات بشر، هم توليد به
چنان اين  د دارد، و ويژگی سرمايه همتاريخی خود يعنی ارزش، ارزش اضافه و سرمايه وجو

خصلت اصلیِ . پايان است ای ندارد و تنها معيارِ آن رشدِ کمیِ بی است که هيچ معيار  کيفی
از قوانين » های متفاوت با ارزش(داری، تبعيت کامل کيفيت کالاهای توليدی  نظام سرمايه

ی معيار سنجش مطلق  به مثابهعبارت ديگر، نقشی که پول  به. است) ارزش مبادله(کمی توليد 
در . کند داری را مشخص می کند، خصلت اصلی نظام سرمايه ای ايفا می همه چيز و هر رابطه

ها،  های ارزشیِ زيربنايی، و روبنايی، اولويت داری است که نظام واقع اين خصلت سرمايه
 :ساس اين تعريفبرا. کند ها و رفتار اقتصادی و اجتماعی آن را تعريف می ها، انگيزه هدف

 
ی نخست، انباشت عظيم کالا، تنها زمانی ارزشمند است که قابل   ثروت اجتماعی و در درجه-

 .تبديل به پول باشد
 
. ی مادی و معنوی نيروی کار انسان و منابع طبيعی هستی  توليد يعنی استثمار همه جانبه-

 .ايد تحقق پيدا کندبراين اساس، هرچه از نظر ذهنی شدنی است، از نظر عملی نيز ب
 
های کمی و بدون در نظر گرفتن ابعاد   خصلت باروری توليد، بيش از هر چيز، در مقوله-

 .شود  تعيين می-های اجتماعی يا پيامدهای زيست محيطی برای آيندگان  هزينه-کيفی
 
 انسان يک اتم منفرد اجتماعی است که در نظام مبتنی بر مالکيت خصوصی، همواره در -

 .برد به سر می» همه عليه همه«ت جنگیِ وضعي
 
ی نبرد و شرط حيات نوع بشر  تنها صحنه) بازار کالا، کار، سرمايه، انديشه و غيره( بازار -

 .است
 

 -های اقتصادی بندی طور مشخص از صورت داری را به هاست که نظام سرمايه اين ويژگی
عقيده است که  با مارکس هم» وبر سماک«در اين مورد . کند اجتماعیِ ماقبلِ خود متمايز می
داری که به عنوان تنها هدفِ توليد در اين نظام  ناپذير سرمايه سودورزی آزمندانه و پايان

 .شود، چيزی است که با بينش اخلاقی تمام تاريخ در تضاد است تعريف می
 

جدا کرد؛ بار در تاريخ بشر، هدفِ توليد را از هدفِ انسان  داری چون برای نخستين سرمايه
. انگيزی در روند تکامل نيروهای مولدِ اقتصادِ جهان باقی بگذارد توانست تأثيرِ انقلابی حيرت

جاست که با هر گامی که در اين راستا برداشت؛ تضادهای درونیِ نظام خود را  اما نکته اين
 .ی بالاتری ارتقا داد نيز به مرحله

 
داری  در اين دوران، کشورهای سرمايه. استی جالبی  دوران پس از جنگ جهانی دوم، نمونه
 منابع طبيعی امان مادی و معنوی انسان و نابود کردن پيشرفته، با در پيش گرفتن استثمار بی

در اين . شود گفته می» جامعه ی مصرفی«ها  وجود آوردند که به آنجهان، جوامعی را ب
ست، »ثر رساندن توليد کالاحداک«جوامع، از به حداکثر رساندن مصرف مردم، که همانا به 

 .شرط رشد سرمايه، استفاده شد به عنوان پيش



 

 
با تجزيه و تحليل اين تغييرات اجتماعی » ليفشيز.آ.م«فيلسوف معروف اتحاد شوروی 

ترِ توليدِ ابزار  داری يعنی تکامل پرشتاب دورانی بود که در آن ويژگی سرمايه«: نويسد می
اما . تر بود وليدی که هدفشان تنها مصرف بود، پيشرفتههای ديگر ت توليد، نسبت به شيوه

داری به سمت ديگری تمايل پيدا کرده است که اين تمايل،  امروز، عقربه سودنمای سرمايه
. ی توليد نهايی صنعتی را ايجاب کرده است انجام بعضی تغييرات ساختاری در زمينه

برداری قرار نگرفته  مورد بهرهداری در جستجوی منابع نوينی که هنوز  ی سرمايه جامعه
اما چون سرشت . باشد؛ توجه خود را بار ديگر به توليد کالاهای مصرفی معطوف کرده است

داری تغيير ناپذير است؛ اين نوع توليد، برای انسان و تأمين نيازهای او و از  اصلی سرمايه
ايه، که توجه تناقض در اين جاست که سرم. گيرد منظر بهبودخواهی اجتماعی صورت نمی

آوری که در آن کيفيت حائز  انگيز فن خود را به مصرف آن هم در شرايط پيشرفت حيرت
تفاوت است  چنان بی ای است؛ معطوف کرده است؛ نسبت به مضمون مصرف هم اهميت ويژه

تواند بسيار عالی ولی  کيفيت کالا می. ناپذير ارزش، اسير است و کماکان در چنگال رشد پايان
در اين شرايط با آن که سودمندی کالا زير . ی آن موهوم و حتی منفی و مخرب باشدسودمند

ناپذير خود، آن کالا را توليد و  داری بنا بر اصل سودورزی پايان پرسش است؛ سرمايه
بنابراين مصرف مانند ديگر .  کند  به جامعه تحميل می- به هر شکل ممکن-مصرف آن را

مصرف از صورت نوعی عملکرد انسانی . شود تبديل می» بت«های زندگیِ اجتماعی به  جنبه
آيد که موقعيت اجتماعیِ فرد به مشارکتِ  درمی» وظيفه مقدس«يا » دين«صورت  به

کار، شکل الزام به مصرف را به خود  تدريج الزام بهب. اپذير در روند آن بستگی داردن خستگی
ی اول تبليغات   در درجه- تحميقاين الزام به مصرف، با ابزارهای گوناگون. گيرد می

های  تری را در ذهن توده گيرد و نيازهای مادی و معنوی تازه و تازه  صورت می-تجاری
هنجار و روش عادی زندگی تبديل  ويژگیِ ساختگی و غيرواقعی اين نياز، به. کند مردم القا می

؛ بلکه نو و جديد ی اول ندارد در اين شرايط، سودمندی کالا، ديگر اهميت درجه. شود می
 .کند و حايز اهميت نخستين است بودن آن است که ويژگی اصلی کالا را تعيين می

 
بار در تاريخ، شرايط عينی محو گرسنگی در سراسرِ جهان را  داری برای نخستين سرمايه

داری، روز  پديد آورده است، اما چون ويژگیِ از خود بيگانه شدن مناسبات اجتماعیِ سرمايه
چه گفته  آن. ز تشديد شده است؛ شرايط ذهنیِ رفع اين فاجعه انسانی، فراهم نشده استبه رو

های سياسی و  رغم برداشت وران جدی و صادق به ی متفکران و انديشه شد، مورد قبولِ کليه
 .فلسفی گوناگون است

 
 در ميان ما«: نويسد می» انقلاب اميد«ی کتاب خود تحت عنوان  در مقدمه» اريش فروم«

اين شبح، کمونيسم يا . بينند ای معدود آن را آشکارا می شبحی در حرکت است که تنها عده
ای است کاملاً مکانيزه که هدفش توليد و مصرف حداکثر است و  فاشيسم نيست؛ بلکه جامعه
 گرچه -بخشی از روند توليد کالا در چنين روندی، انسان به. شود توسط کامپيوتر اداره می

در اين جامعه، فرديت . شود حس و عاطفه تبديل می  اما بی- مرتب و منظمروغن خورده و
دردی نسبت به ديگران را تنها  رود و هم طور کلی از ياد می انسان و زندگی خصوصی او به
 ».توان در او بيدار کرد ختی، میشنا های روان به کمکِ مواد مخدر و افزودنی

 
اين . دهد تر ارزش خود را از دست می ، بيشبنابراين، آزادی فردی، از هر زمان ديگر

» مشابه«است تا از ميان هزاران کالای » آزاد«کند که فرد  ای نزول می به درجه» آزادی«
تواند کانديدای رياست  کند، اين کالا می و مدام در حال تغيير، يکی را انتخاب کند، فرقی نمی

که، اين الگوی  نتيجه اين.  باشد...جمهوری يا سريال تلويزيونی يا محصولات فرهنگی و



 

کند؛ آزادی اکثريت جامعه را  که آزادی را برای اقليتِ حاکم تضمين می قلابی آزادی، در حالی
ی اول جهان، به فقر کامل يا نسبی  منطقه» مصرف انبوه«و » تب مصرف«. کشد به بند می

 .شود نجر میکنند؛ م های عظيم مردم جهان که در مناطق دوم و سوم زندگی می بخش
 

 :بنابراين، امپرياليسم، ترمز تکاملِ اجتماعی بشر است؛ زيرا 
 
و غيره را در ميان کشورهای » رشد صفر درصد«، »مرزهای رشد«هايی چون   نظريه-

 .کند ، ارايه و ترويج می)های دوم و سوم منطقه(ای  حاشيه
 
کند تا از  اکم میای ح طور مصنوعی در کشورهای حاشيه را به» بازار«ومرج   هرج-

 .ی اين کشورها جلوگيری کند پيشرفت و توسعه
 
اين پديده يعنی محدود کردن رشد کيفی و . چنان توليد کالا، تابع توليد ارزش اضافی است  هم-

بستِ کامل و تخريب وحشتناک  از نظر اجتماعی و زيست محيطی، به بن. گسترش رشد کمی
 .شود منجر می

 
ترين  رابر آزادی واقعی انسان است و از تکامل شخصيت او که مهمترين مانع در ب  بزرگ-

 .کند ثروت اجتماعی است؛ جلوگيری می
 

توانيم جهانی شدنِ  اگر منطق لنين را بپذيريم و آن را با شرايط نوين جهان تطبيق دهيم؛ می
کلاسيک، از ی امپرياليسم بناميم که در مقايسه با امپرياليسم  داری را بالاترين مرحله سرمايه
های  ی سرشتی با ويژگی ها در عين رابطه اين ويژگی. های خاصی برخوردار است ويژگی

نظم نوين «مشخصات اصلی . های جديدی را نيز دارا است داری، جنبه تاريخی سرمايه
 :عبارت است از» ی امپرياليسم بالاترين مرحله«يا » جهانی

 
ی مالی با دور زدن  سرمايه. ی مالی ط سرمايهی توليدی و صنعتی توس  اسارت کامل سرمايه-

 .کند  مادی، خود را باز توليد می-ی کالايی مرحله
 
مناسبات بازار، تنها .  تغيير مناسبات بازار به سازوکاری مصنوعی از مبادلات نابرابر-

پوششی است که در زير آن تحميل اقتصادی بر فرودستان و غارت کشورها، صورت 
 .گيرد می
 
آور اجتماعی  عدالتی و نابرابری شرم که بی» المللی کار تقسيم بين«ت الگوی جديدی از  تثيب-

 .دهد تر، گسترش می را در مقياس سراسر جهان، باز هم بيش
 
در اين دوران، قوانين . های ملی بر روندهای جاری اقتصادی کشور خود  عدم کنترل دولت-

منتفی » استقلال ملی«گيرد تا مفاهيمی چون  الملل، مورد بازنگری قرار می اساسی حقوق بين
 .و شرايط برای ايجاد ساختار نوين قدرت جهانی، فراهم شود

 
ی  بقيه. گيرد های فراملی قرار می آوری عالی و ديگر امکانات، فقط در اختيار شرکت  فن-

 .ی هولناک فقر و نابرابريند جهان، محکوم به سقوط و فرو رفتن در دره
 
 آوری تخريب رشد کيفی فن محدوديت و -



 

 
ی کنونی جهانی  های اخير، بعضی دانشمندان مارکسيست روسيه، معتقدند که مرحله در سال

کند که به امکان فرارويی  را اثبات می» کائوتسکی. ک«شدن امپرياليستی، صحتِ نظرات 
استثمار «بنابر نظر کائوتسکی، . اعتقاد داشت» فرا امپرياليستی«ی  داری به مرحله سرمايه

. شود های ملی می ی سرمايه گزين مبارزه المللی، جای ی متحد بين همگانی جهان، توسط سرمايه
آورد که  وجود می داری به را در چارچوب نظام سرمايه» اميد«اين پديده، دوران نوينی از 

 لنين در زمان خود ثابت کرد که» .سلاح، هدايت کند تواند بشريت را به سوی صلح و خلع می
داری،  حال، لنين با بررسی ژرف گرايش عام سرمايه درعين. اين اميدها، پوچ و واهی است

ترديدی نيست «نظر او،  به. کرد ی فرا امپرياليستی را در رشد امپرياليسم، انکار نمی مرحله
ها و  ی شرکت انجامد که در آن، کليه گيری تراستی جهانی می که تکامل امپرياليستی، به شکل

چنان  اين تکامل، تحت آن«: کرد که حال تأکيد می اما لنين درعين» .شوند  بلعيده میکشورها
های اقتصادی،  ها و لرزه شرايط خاص، با چنان سرعت خاص و تحت چنان تضادها، بحران

گيری يک تراست جهانی يا نظام فرا  شکل گيرد که پيش از آن که به سياسی خاص، انجام می
. انجامد های ملی، منجر شود؛ به نابودی امپرياليسم، می مل سرمايهامپرياليستی يا وحدت کا

ه نظامی متضاد خود خواهد سالار، جای خود را ب بنابراين در فرايند اين تکامل، نظام سرمايه
طور  توان از نظر دور داشت؛ اما به ی لنين نمی ها را در نظريه دقتی اگر چه بعضی کم».داد

 .چنان درست دانست توان هم را میبينی او  کلی نظر او و پيش
 

برعکس، در شرايط امروز، يعنی . داری، پايه و اساسی ندارد سخن از انقلابِ نوين سرمايه
ها،   که در ميان آن-در شرايطِ جهانی شدن امپرياليستی، سرمايه به هر قيمتی و با هر ابزاری

 سطح امروزين تکاملِ  از تحول مناسبات توليدی، که-کاربردِ زور، نقش اصلی را دارد
رشدِ کنونی جهان، تنها رشدِ کمی است . کند کند، جلوگيری می نيروهای مولد، آن را ايجاب می
در شرايط کنونیِ مناسبات توليدی، .  اجتماعی محصور است-که درچارچوبِ تنگ اقتصادی

 .امکانِ رشد محتوايی و کيفی، وجود ندارد
 

کانِ پايان دادنِ به استثمار و تضادهای ناشی از آن، داری، ام در مناسبات توليدیِ سرمايه
در شرايطِ جهانی شدنِ امپرياليستی، اشکال استثمار و تضادهای ناشی از آن، . وجود ندارد

ی اول  کاهش نسبی تضادهای اجتماعی و طبقاتی در منطقه. شود تر می حادتر و بحرانی
. گيرد ناطق دوم و سوم، صورت میی اين تضادها، در م سابقه بهای تشديدِ بی جهان، به

اما اين . رانند سخن می» جنوب«و » شمال«حاکمان کنونیِ جهان، از تقسيم جهان به 
تک  در مقياسِ تک» بورژوازی«و » پرولتاريا«بندی چيزی از تقسيم تلخِ جهان به  تقسيم

دی داری، مهار يا کنترل نشده است؛ بلکه ابعا تضادهای سرمايه. کشورها، کم ندارد
 .گستر به خود گرفته است جهان

 
فقط . پذير است تحولِ واقعی و کيفی، تنها در گذار از امپرياليسم به سوسياليسم، امکان

آوری پسا صنعتی را  آوریِ واقعی و گذار آن به فن تواند انقلاب فن سوسياليسم است که می
 .پذير سازد امکان

 
» مصرف بدون محدوديت«ز آرمان آن يعنی داریِ توليد و مصرف، و ني بايد الگویِ سرمايه

 .طور بنيادين و اساسی دگرگون کرد را به
 اينجامنتشر شده است که از ... بخش اول اين مقاله در شماره. نقل از نشريه فرهنگ توسعه(

 .)می توانيد بخوانيد
  


